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فرهنگی

بازگشت قهرمان‌های باور‌پذیر به سینما 

 گروه فرهنگی به بهانه اکران فیلم های » ناتوردشت« و » مجنون« 
به بحث گذاشت

ح اســـت، دو فیلـــم روی پرده  در دورانـــی کـــه بحـــث »بحـــران قهرمـــان« در محافل ســـینمایی مطر
آمده‌انـــد کـــه به‌طور مســـتقیم یا غیرمســـتقیم بـــا مفهـــوم قهرمان‌پردازی ســـر و کار دارنـــد: یکی در 
عرصـــه تاریخی-ملـــی و دیگری در بســـتر اجتماعی-محلی. »مجنـــون«، اثری حماســـی درباره زندگی 
و نقـــش شـــهید مهدی زین‌الدیـــن در عملیات خیبـــر و »ناتوردشـــت«، درامی کـــه از دل یک رخداد 

ح می‌کند.  اجتماعـــی محلـــی، پرســـش‌هایی درباره قهرمـــان معاصر طـــر
همین همزمانی اکران ـ و اســـتقبال یا نقدی که حول هر یک شـــکل گرفتـــه ـ فرصتی فراهم می‌آورد تا 
بپرســـیم آیا ســـینمای ایران در مســـیر بازتعریفِ قهرمان قرار گرفته اســـت یا با چند استثنای نسبی 
روبه‌رو هســـتیم. در بازخوانی مفهوم »قهرمان« در ســـینمای ایران، ســـه نگاه مکمل تصویر شـــده اســـت. زهرا اردکانی فرد بر تحول قهرمان 
و ظهـــور قهرمان‌هـــای کوچـــک و ملموس در بســـتر اجتماعی امروز تأکیـــد می‌کند، محمدرضا خردمنـــدان از تجربه عملی »ناتور دشـــت« 
و خلـــق قهرمـــان واقعـــی و متکی بـــه زندگی مـــردم می‌گوید و جواد طوســـی با نگاهـــی تاریخـــی و تحلیلی فاصله نســـل امروز بـــا الگوهای 

کلاســـیک قهرمانانه و چالش‌های ســـاختاری ســـینما را بررسی می‌کند. 
کنـــار هـــم قرار گرفتن این دیدگاه‌ها نشـــان می‌دهد قهرمان در ســـینمای ایـــران نه فقط یک شـــخصیت، بلکه نمود پیچیـــده‌ای از جامعه، 

تاریـــخ و فرهنگ اســـت که با تغییر زمان و نســـل‌ها تحـــول می‌یابد.

گزارش

نرگس عاشوری
گروه فرهنگی

جواد طوســـی، منتقد ســـینما، از زاویه‌ای تاریخی و 
اجتماعـــی به مفهـــوم »قهرمان« در ســـینمای ایران 
نگاه می‌کند. او معتقد اســـت تغییـــر الگوی قهرمان 
فقط در خود ســـینما اتفاق نمی‌افتد، بلکه ریشه در 
وضعیت فرهنگی و اجتماعی هر دوره دارد. از همین 
منظر اســـت که طوســـی درباره فاصله نســـل امروز 
بـــا الگوهای گذشـــته، چالش‌های سیاســـت‌گذاری 
فرهنگـــی و ضـــرورت پیدا کـــردن زبان تـــازه‌ای برای 
روایت قهرمانانه ســـخن می‌گوید؛ زبانـــی که بتواند 
با حساســـیت‌ها و پرســـش‌های امروز همراه شـــود.

 
 در مقایسه میان سینمای دفاع مقدس 

دهه ۶۰ و تولیدات امروز، الگوی قهرمان چه 
تغییراتی کرده و چرا؟

موجودیـــت و شـــکل‌گیری و دوام »قهرمـــان« تابـــع 
شـــرایط فرهنگـــی، اجتماعی و سیاســـی جامعه‌ای 
اســـت کـــه بـــه ایـــن شـــمایل پـــر و بـــال می‌دهـــد. 
و  یـــن  مهم‌تر ن  ا به‌عنـــو  » جنـــگ ی  ســـینما «
شـــاخص‌ترین ژانر ســـینمای بی‌رونق وغیرحرفه‌ای 
مـــا، همپـــای وقوع جنگـــی هشـــت ســـاله مراحل 
تکوینـــی خـــود را طـــی می‌کنـــد و پوســـت می‌اندازد 
و در شـــرایطی کـــم و بیـــش تثبیت شـــده بـــه تنوع 
و تکثـــر می‌رســـد. در واقـــع زایـــش و ابـــراز وجـــود 
قهرمـــان، مســـتلزم یک بســـتر تاریخی اولیه اســـت 
که واقعیـــت زمانه خـــود را بـــه نمایش بگـــذارد. به 

همیـــن خاطـــر می‌بینیـــم کـــه قهرمـــانِ ســـینمای 
جنگ مـــا چقـــدر از نظر خصایـــص، باورها، شـــیوه 
رفتـــاری و ادبیـــات کلامـــی بـــا قهرمـــان فیلم‌هـــای 
جنگـــی آمریکایی یا روســـی تفـــاوت دارد. یا شـــاهد 
بوده‌ایـــم که در بعضی از دوره‌های تاریخی ســـینمای 
آمریـــکا که مثـــاً به جنـــگ ویتنام اختصـــاص دارد، 
فیلمســـازان رادیکال و روشـــنفکرش اساســـاً دنبال 
قهرمـــان نبودنـــد. نمونه‌هـــا و مصادیـــق عینی‌اش، 
فیلم‌هـــای »و اینـــک آخرالزمـــان« فرانســـیس فورد 
کاپـــولا، »غـــاف تمـــام فلـــزی« اســـتانلی کوبریک، 
»تلفات جنگی« برایان دی‌پالما و »شـــکارچی گوزن« 
مایـــکل چیمینـــو هســـتند. متقابلاً توجـــه کنیم به 
نگاه و دنیای متفاوت فیلمســـازان ســـینمای جنگ 
خودمـــان در پرداختن به قهرمان که نشـــانه‌هایش 
را در فیلم‌هـــای »مهاجر«، »دیده‌بـــان«، »از کرخه تا 
رایـــن« و »چ« ابراهیم حاتمی‌کیا و »پرواز در شـــب«، 
»ســـفر به چزابه«، »هیـــوا« و »مزرعه پدری« رســـول 
ملاقلی‌پـــور، »هور در آتـــش« عزیـــزالله حمید‌نژاد، 
»آخریـــن پـــرواز«، »کیمیـــا« و »دوئـــل« احمدرضـــا 
درویـــش می‌بینیـــم. در آثـــار همیـــن دوره تاریخـــی 
که نســـبتی با ســـینمای جنـــگ دارنـــد، »گروهبان« 
مســـعود کیمیایـــی یک استثناســـت؛ زیـــرا در آن به 
جای قهرمان، بـــا یک ضدقهرمان ســـر و کار داریم.
از طرفـــی شـــاهدیم در یـــک دوره تاریخـــی دیگـــر، 
فیلمسازی چون محمدعلی باشـــه‌آهنگر در »فرزند 

خاک«، »ملکه« و »ســـرو زیر آب«، از منظری دیگر به 
جنگ می‌پردازد و اصراری بر متمرکز شـــدن بر عنصر 
قهرمان نـــدارد. البته در ســـال‌های اخیر، همچنان 
در بعضـــی از فیلم‌هـــای جنگـــی مـــا با همـــان نگاه 
کلاســـیک به شـــمایل‌نگاری قهرمان پرداخته شـــده 
کـــه نمونه‌هایـــش »غریب« محمد‌حســـین لطیفی، 
»صیاد« جواد افشـــار، »اســـفند« دانش اقباشـــاوی و 
»اشک هور« مهدی جعفری اســـت یا قهرمان‌گرایی 
در »موقعیت مهدی« هـــادی حجازی‌فر و همچنین 
)از بعضی جنبه‌هـــا( »مجنون« مهدی شـــامحمدی 
در مقایســـه بـــا نمونه‌هـــای کلاســـیک قدیمی‌تـــر 
ســـینمای جنگـــی خودمان، حـــال و هـــوای دیگری 
دارد. همچنیـــن در »تنگـــه ابوقُرَیب« بهـــرام توکلی، 
با شـــکل تکثیر شـــده قهرمان در موقعیتـــی تراژیک 
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آیا نسل جدید فیلمسازان توانسته‌اند زبان 
تازه‌ای برای قهرمان‌پردازی خلق کنند یا 
همچنان زیر سایه الگوهای گذشته‌اند؟

متأســـفانه مســـیر طـــی شـــده در جامعه به‌شـــدت 
سیاســـت‌زده مـــا بـــه نقطـــه‌ای رســـیده کـــه گویی 
نســـل‌های جـــوانِ ایـــن دوران، هیچ‌گونـــه قرابتـــی 
بـــا قهرمان و ســـاحت قهرمانانـــه ندارنـــد. دلایلش 
را بایـــد از درون خـــود جامعـــه جســـت‌و‌جو کـــرد. 
بازنگـــری و شـــکل‌یابی دوبـــاره قهرمـــان نیـــاز بـــه 
خودباوری، فرهنگ‌ســـازی و جلـــب اعتماد آحاد آن 
جامعـــه دارد. »قهرمان« یک تصویر انتزاعی نیســـت 
و ‌بایـــد از درون واقعیـــت پا به میدان بگـــذارد و ابراز 
وجود کنـــد. وقتی دولتمـــردان و سیاســـت‌گذاران 
مـــا از آن ریشـــه‌های اصیـــل و بی‌تکلـــف ســـاحت 
قهرمانانـــه فاصله گرفته باشـــند، طبیعی اســـت که 
نمی‌تواننـــد یک ســـیر انتقالی خودجـــوش در بطن 

جامعـــه از ایـــن حیـــث ایجـــاد کننـــد. پوریـــای ولی 
و غلامرضـــا تختـــی )در دو دوره تاریخـــی مختلـــف( 
جلوتـــر از قهرمانـــی، پهلوانانـــی آزاده و عدالتخـــواه 
بودند. اگر قهرمانـــی، برازنده برخـــی از فرماندهان 
و شـــهدای دوران جنگ و دفـــاع مقدس ما همچون 
محمدابراهیـــم همت، مهـــدی زین‌الدین، حمید و 
مهدی باکری و محمود کاوه هســـت، این تشـــخص 
ریشـــه در خصایـــص و قابلیت‌هـــای فـــردی و طـــی 
طریقـــی عارفانـــه دارد. تلاش‌های بســـیار محدود و 
پراکنـــده بعضـــی از فیلمســـازان جوان این ســـال‌ها 
ماننـــد محمد‌حســـین مهدویـــان در »ایســـتاده در 
غبار«، محمدرضـــا خردمندان در »ناتورِ دشـــت« در 
ارائه تصویـــری متفـــاوت از قهرمان، نشـــان از عدم 
وجـــود انگیزه کافی در این نســـل بـــرای پرداختن به 
چنیـــن مضامینـــی دارد. وانگهـــی توجه به شـــمایل 
»قهرمان« و تعمیم آن در آثار ســـینمایی و همچنین 
گســـترش نـــگاه ملی-‌میهنـــی در ایـــن حـــوزه، نیـــاز 
بـــه عـــزم و اراده جمعـــی دارد. متأســـفانه همچنان 
در تفکـــر مدیـــران و سیاســـت‌گذاران فرهنگی ما و 
ســـازمان‌ها و بنیادهایی که ســـرمایه‌گذاری شماری 
از فیلم‌های متکـــی بر عنصر قهرمـــان و موضوعات 
مرتبط بـــا تاریخ و خاک ایـــن ســـرزمین را عهده‌دار 
می‌شـــوند، »ایدئولوژی« محوریت اصلـــی دارد. هنوز 
بعـــد از ۴۷ ســـال، معطـــوف شـــدن نـــگاه هنرمند 
و فیلمســـاز بـــه مســـائل و مفاهیـــم ملی-میهنـــی و 
نمایـــش قهرمـــان از این منظـــر، مـــورد برخوردهای 
ســـلبی و داوری‌های پر از ســـوء‌تفاهم قرار می‌گیرد. 
همین یک‌ســـویه‌نگری‌ها و برخوردهای خط‌کشـــی 
شـــده مفهومی، تاریخـــی و اجتماعی، باعث شـــده 
نســـل‌های جوان زمانـــه ما هر چه بیشـــتر منفعل‌تر 
و هویت‌باخته‌تـــر شـــوند و برخوردی از ســـر شـــور و 
غیرت نســـبت به رخدادهای تاریخ معاصر سرزمین 

خـــود و قهرمانانـــش نداشـــته باشـــند. آیـــا بـــه این 
اندیشـــیده‌ایم که چـــرا ســـینمای آمریـــکا مبتنی بر 
سیاســـتی هوشـــمندانه و مدبرانه و به‌روز، می‌تواند 
قهرمانان خـــودش را در دوره‌هـــای مختلف تاریخی 
و سیاســـی خلـــق کنـــد و آنقـــدر بـــه ایـــن قهرمان 
جاذبه‌های داســـتانی و نمایشـــی و)بعضـــاً( فانتزی 
بدهـــد که فراتر از مخاطب داخلـــی خود، برای دیگر 
جوامع جهانی نیـــز جذاب و مرعوب‌کننده باشـــد؟
بر اســـاس این مقایســـه، باید بپذیریم که قهرمانان 
محدود ســـینمای ما بیشـــتر هیأت و شمایلی بومی 
و اقلیمـــی دارند و به لحاظ شـــیوه ســـاخت و تولید 
محافظه‌کارانـــه این‌گونـــه فیلم‌هـــا و عـــدم توجـــه 
کافی بـــه عنصر قصه و روایـــت و casting بازیگری و 
جاذبه‌های منطقی نمایشـــی و ســـاختاری، قابلیت 
جهانی شـــدن و ارائه مانیفســـت اخلاقی و اعتقادی 
خود را ندارنـــد. یکی از راهکارهـــای اصلی در جهت 
رفـــع این نقصـــان، پذیرش اصـــول و قواعد حرفه‌ای 
ســـینما در وجه صنعتی آن و توجـــه کامل )مبتنی بر 
نگاهی دقیق و کارشناســـانه( به شـــکل‌یابی درست 
و قاعده‌مند اســـتودیو و کمپانی در ساختار سینمای 
ایـــران و حذف تدریجی نگاه و تفکـــر دولتی از کلیت 
آن و انعطاف‌پذیـــری و ســـعه‌صدر در بخش ممیزی 
ســـازمان ســـینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
در برخـــورد بـــا مضامیـــن و دســـتمایه‌هایی از ایـــن 

است. دست 
 

در مواجهه با حساسیت‌های اجتماعی 
امروز، سینما باید چه اصول اخلاقی و 

زیبایی‌شناختی را رعایت کند تا روایت 
قهرمانانه مقبولیت یابد؟

آیـــا تاکنـــون بـــه ایـــن فکـــر کرده‌ایم کـــه چـــرا هنوز 
فیلـــم یـــا ســـریالی بـــا اســـتانداردهای حرفـــه‌ای در 

مورد شـــخصیت‌های معـــروف تاریخی و سیاســـی، 
ادبـــی، عرفانی و اســـطوره‌ای مـــا از قبیـــل کوروش 
و داریوش کبیر، ســـورنا، انوشـــیروان، رســـتم، کاوه 
آهنگـــر، فریدون، کیخســـرو، بهرام گـــور، مرداویج، 
ابومسلم خراســـانی، بابک خرمدین، یعقوب لیث، 
منصور حلاج، عین‌القضات همدانی، شـــیخ حسن 
خرقانـــی، بایزید بســـطامی، ســـتارخان، امیرکبیر، 

دکتر محمد مصدق و… ســـاخته نشـــده اســـت؟
جـــدا از ایـــن خوانـــش تاریخـــی کلاســـیک، در متن 
واقعیـــت جاری معاصـــر نیز می‌توان با هوشـــمندی 
درک  و  زمان‌شـــناس  و  دغدغه‌منـــد  نگاهـــی  و 
درســـت مخاطـــب ایـــن روزگار و نســـل‌های اصلـــی 
و مطالبه‌گـــر آن، قهرمانانـــی باورپذیـــر، جـــذاب و 
پرکشـــش خلـــق کرد کـــه هم حـــرف زمانه خـــود را 
بزننـــد، هم بـــا نگاهـــی عدالت‌خواهانه شـــکل‌یابی 
جامعـــه‌ای آرمانـــی را یادآور شـــوند و هم شـــماری از 
آنها دنیایی آرامش‌بخـــش و آمیخته با فانتزی و رویا 
و خیال‌پردازی را برای نســـل‌های »کودک و نوجوان« 

به نمایـــش بگذارند.
در نگاهـــی واقع‌بینانه، شـــاید دم زدن از »قهرمان« 
و تجویـــز آن برای نســـل جـــوان »کافی‌شـــاپی« این 
زمانـــه کـــه تفکیک ظاهـــری جنســـیتی آنهـــا گاهی 
اوقـــات ســـخت می‌شـــود یا جـــا انداختـــن قهرمان 
بـــرای طیف بی‌شـــماری از مـــردمِ درگیر مشـــکلات 
بنیان‌کـــن اقتصـــادی، حرفـــی انتزاعـــی و خنده‌دار 
باشـــد. اما در همین شـــرایط بحرانی و ناامید‌کننده 
می‌تـــوان بـــا درکـــی عمیـــق در گســـتره فرهنـــگ و 
رســـانه، قهرمانانـــی را در حوزه‌هـــای مختلف خلق 
کرد که نســـل جوان ســـردرگم و هویت‌باخته و مردم 
مستأصل و کلاف ســـردرگم جامعه شهری بتوانند با 
آنهـــا همذات‌پنداری کنند و در دنیای پریشـــان خود 

طرحی نـــو دراندازند.

جواد طوسی، منتقد سینما:

شهر خالی‌ ست زِ عُشاق…
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»ناتور دشـــت« از معدود فیلم‌های سال‌های 
اخیر اســـت که در نقدها به‌عنـــوان نمونه‌ای 
موفـــق از بازگشـــت بـــه الگوهـــای قهرمانانهِ 
انســـانی و مردمـــی توصیـــف شـــد. بســـیاری 
از منتقـــدان بـــر ایـــن نظـــر توافـــق دارند که 
فیلم توانســـته »قهرمانی از جنـــس مردم« را 
عرضـــه کند و »درام اجتماعی را بر شـــانه‌های 
شـــخصیتی واقعـــی و باورپذیـــر« بنـــا کنـــد. 
بـــا محمدرضـــا  برهمیـــن مبنـــا، گفت‌و‌گـــو 
خردمنـــدان حـــول جایـــگاه قهرمـــان در این 

فیلـــم شـــکل گرفت.
خردمنـــدان در پاســـخ بـــه اینکـــه قهرمان او 
چه نســـبتی بـــا قهرمان‌های کلاســـیک دارد، 
ابتـــدا از هرگونـــه مقایســـه بـــا کلیشـــه‌های 
قدیمی فاصلـــه می‌گیرد و می‌گویـــد: »درباره 
قهرمان‌هـــای کلاســـیک نظر خاصـــی ندارم. 
امـــا در ناتوردشـــت مـــا بـــا یک انســـان آشـــنا 
زیـــاد  را در اطراف‌مـــان  کـــه نمونه‌هایـــش 
می‌بینیـــم مواجه‌ایـــم. احمد پیـــران را در هر 
خانواده ایرانی می‌شـــود، پیدا کـــرد. او با همه 
خصیصه‌هـــای انســـانی‌اش آشـــنا و ملموس 
اســـت. بـــه همیـــن دلیل اســـت کـــه درکش 
می‌کنیـــم و بـــا او و خواســـته‌هایش همـــراه 
می‌شـــویم. او یک آدم واقعی ا‌ست با نیازهای 
واقعـــی. یـــک بـــزرگ روســـتا و آدم معتمد که 
خطاهایـــی دارد و در بزنگاهـــی از زندگـــی در 
تلاش اســـت بـــر ضعف‌هـــای خـــودش غلبه 
کنـــد. تلاش مـــا در خلـــق قهرمان ایـــن بود 
کـــه او را یکـــی از خودمـــان بدانیـــم و دور از 

دســـترس‌اش نکنیم.«
 

 گمشدگی کودک 
یا گمشدگی صداقت و شهامت

بخـــش مهمی از روایـــت »ناتور دشـــت« روی 
رابطـــه قهرمان با جماعت اطرافش بنا شـــده 
است؛ بر مســـئولیت جمعی و عذاب وجدان 
پنهانی که وســـط یک هیاهوی جمعی به یک 

انتخاب می‌رســـد. خردمندان در توضیح این 
رویکـــرد می‌گویـــد: »بـــرای من همیشـــه این 
مهم بـــوده کـــه قهرمـــان را از دل جامعه و با 
همان بافت انســـانی‌اش ببینم. ما معمولاً در 
قصه‌های کلاســـیک، قهرمـــان را جدا از مردم 
تعریـــف می‌کنیـــم؛ انگار یـــک فرد اســـت در 
برابر جهـــان. من فکـــر می‌کنـــم قهرمان اگر 
قرار اســـت کاری بکند، در تعامـــل با دیگران 
تعریف می‌شـــود، نه در تنهایـــی‌اش. قهرمان 
ناتوردشـــت از روی احســـاس مسئولیت یا هر 
چیـــزی مردم را بـــه کمک دعـــوت می‌کند اما 
زمانـــی کـــه آنها گـــرد هـــم می‌آیند احســـاس 
می‌کند از درون دچار چالش شـــدیدی شده 
اســـت. حس می‌کنـــد این ماجرا بـــه نوعی با 
گذشـــته‌ای کـــه پنهانش کـــرده گـــره خورده. 
یعنـــی یک عـــذاب وجدان در برابـــر جماعتی 
که گـــرد او جمع شـــده‌اند. اینجاســـت که او 
وســـط این هیاهوی جمعی بایـــد یک انتخاب 

انسانی داشـــته باشد.«
دوری کـــردن فیلم از قهرمان‌ســـازی اغراق‌آمیز 
ن  ا رگـــرد کا نـــه  گاها آ ی  نتخاب‌هـــا ا ز  ا نیـــز 
بـــوده اســـت. بویـــژه در پرداخـــت ماجـــرای 
واقعـــی گم‌شـــدن کـــودک: »دوره ایـــن مـــدل 
بـــرای  قهرمـــان  گذشـــته.  قهرمان‌ســـازی‌ها 
مخاطـــب امـــروز معنـــای دیگـــری پیـــدا کرده. 
او اگـــر نشـــانه‌هایی از خـــودش را در قهرمـــان 
نبینـــد او را بـــاور نمی‌کند. پیـــران از این جهت 
بـــرای او قابـــل قبول اســـت که یک شـــخصیت 
خاکســـتری ســـت که مثـــل خیلی از ماهـــا دارد 
تلاشـــش را می‌کنـــد کمـــی متمایـــل به ســـفید 
شـــود. همیـــن تـــاش او را واقعـــی می‌کنـــد. 
ماجـــرای گم شـــدن »یســـنی« و آن همـــه آدمی 
کـــه دنبال این گمشـــده می‌گشـــتند یک معنای 
مهـــم داشـــت. همه آدم‌هـــا دنبال گمشـــده‌ای 
می‌گردنـــد. این گمشـــده می‌تواند یـــک کودک 
باشـــد و یـــا می‌توانـــد گمشـــدگی صداقـــت یـــا 

باشد.« شـــهامت 

سینمای خالی از قهرمان برای جامعه‌ای 
صاحب الگوهای قهرمانانه

در پرســـش از کمبـــود الگوهـــای قهرمانانـــه، 
خردمنـــدان نـــگاه متفاوتـــی دارد و مشـــکل را 
نـــه جامعـــه، بلکه ســـینما می‌داند: »بـــه نظرم 
جامعه بـــا کمبود الگوهـــای قهرمانانـــه مواجه 
نیســـت. ایـــن سینماســـت کـــه خالـــی از این 
قهرمان‌هـــا شـــده اســـت. ایـــن همـــه قهرمان 
هـــر روز در ایـــن جامعه داریم می‌بینیـــم. از زن 
سرپرســـت خانـــواری کـــه فرزنـــدش را در این 
شرایط ســـخت بزرگ می‌کند تا آن نظافت‌چی 
ســـینما بهمن کـــه کیـــف چندمیلیـــاردی یکی 
از مشـــتریان را بـــه او برمـــی گردانـــد. همه این 
آدم‌هایـــی کـــه برای نجات یســـنی به روســـتای 
کلالـــه رفتند از نظر من قهرمانند. ناتور دشـــت 
فقط روی یکی از این آدم‌ها دســـت گذاشـــته.«

او احمد پیـــران را »عصـــاره مســـئولیت‌پذیری« 
می‌دانـــد؛ نماینـــده‌ای از میـــان همـــان مـــردم: 
»احمـــد پیـــران بـــرای مـــا بـــه نوعـــی عصـــاره 
مســـئولیت پذیری و جهد انسانی بود که نسبت 
به خـــودش و جامعه احســـاس دیـــن می‌کند«
در بخـــش پایانـــی گفت‌وگـــو، خردمنـــدان از 
تغییـــر مهمی در رونـــد نـــگارش فیلم‌نامه پرده 
برمـــی‌دارد؛ تغییـــری که به‌نوعی نشـــان‌دهنده 
پاســـخ فیلـــم بـــه پرســـش »قهرمـــان حقیقی 
کیســـت« و انتخاب بین الگوهای تکرار شونده 
نمایش تقابل خیر و شـــر یا نقش همبســـتگی 
جمعـــی: »در نســـخه اول »ناتوردشـــت« تقابل 
شـــر با جمـــع بـــود! یعنـــی اول احمدپیرانی در 
کار نبـــود. آیهانی بـــود در برابـــر جماعتی که به 
دنبال کودک می‌گشـــتند. اما در بازنویســـی‌ها 
احمـــد پیران خـــودش را بـــه ما تحمیـــل کرد. 
انـــگار می‌گفت مـــن عصاره همـــه آن جماعتی 
هستم که شما ســـعی دارید به تصویر بکشید.«
و در نهایـــت، جمع‌بنـــدی او نه‌فقـــط دربـــاره 
فیلـــم خودش، بلکـــه درباره معنـــای قهرمان 
در ســـینمای امروز ایران است: »ناتور دشت« 
بـــه دور از هرگونـــه اغـــراق یا قهرمـــان پروری 
مصنوعی تـــاش می‌کنـــد تصویـــری واقعی از 
انســـان ارائـــه کند. انســـانی با همـــه ضعف‌ها 
و قوت‎هایـــش. کســـی کـــه دارد تلاشـــش را 
می‌کند کمی بهتر باشـــد. نمی‌دانم اســـمش 
را چـــه باید گذاشـــت؟ اما همیـــن تلاش برای 
من کافی اســـت تا کســـی را قهرمـــان بدانم.

به نظرم 
جامعه 

با کمبود 
الگوهای 

قهرمانانه 
مواجه 

نیست. این 
سینماست 
که خالی از 

این قهرمان‌ها 
شده است. 

این همه 
قهرمان هر 
روز در این 

جامعه داریم 
می‌بینیم. از 

زن سرپرست 
خانواری که 
فرزندش را 

در این شرایط 
سخت بزرگ 
می‌کند تا آن 
نظافت چی 

سینما بهمن 
که کیف 

چندمیلیاردی 
یکی از 

مشتریان را به 
او برمی گرداند

ز  ا یـــران  ا ســـینمای  کـــه  ســـال‌هایی  در 
قهرمان‌ســـازی فاصلـــه گرفـــت، حال‌وهوای 
اجتماعی نیز دســـتخوش تغییراتی اساســـی 
شـــد؛ تغییری کـــه از نـــگاه زهـــرا اردکانی‌‌فرد، 
مـــدرس و پژوهشـــگر رســـانه و زنـــان، نه‌تنها 
محصول شرایط فرهنگی جدید، بلکه نتیجه‌ 
زیســـت انســـان در عصر »فلت شدن جامعه« 
اســـت. در گفت‌وگـــو بـــا او، پرســـش دربـــاره 
پیامدهـــای غیبت قهرمان در ســـینما، بحث 
را بـــه ســـطحی کلان‌تر می‌کشـــاند: جامعه‌ای 
کـــه پـــس از ظهـــور شـــبکه‌های اجتماعـــی، 
بـــا تکثـــر صداهـــا و تضعیف جایـــگاه نخبگان 

مواجه شـــده اســـت.
 

وقتی جامعه فلت می‌شود
قهرمان کلاسیک فرو می‌ریزد

چـــه  ســـینما  در  قهرمـــان  خالـــی  »جـــای 
پیامدهایـــی ایجـــاد کـــرد؟« اردکانی‌فـــرد بـــه 
ایـــن ســـؤال ما بـــا طرح این پرســـش پاســـخ 
می‌دهـــد »اصلاً چه می‌شـــود قهرمان‌ســـازی 
در ســـینما دچار وقفه می‌شـــود؟«. او توضیح 
می‌دهـــد کـــه جهان امـــروز به ســـمت »فلت 
شـــدن« پیـــش رفتـــه اســـت؛ دورانی کـــه در 
آن نخبـــگان، قهرمانـــان و الیت‌هـــا تا حدی 
جایگاه بلند گذشـــته خود را از دست داده‌اند 
و صداهـــای بیشـــتری شـــنیده می‌شـــود. به 
تعبیـــر او، زندگی انســـان معاصـــر دچار نوعی 
قهرمان‌زدایـــی شـــده اســـت: »شـــبکه‌های 
اجتماعـــی میلیون‌هـــا فـــرد معمولـــی را در 
معرض دیده‌شـــدن قـــرار داده‌انـــد؛ هرکدام 
با مهارت‌هـــا، توانایی‌ها و دستاوردهایشـــان، 
»قهرمان کوچک« خود هســـتند. مـــا دیگر با 
قهرمان‌های کلاســـیک و بزرگِ معدود مواجه 
نیســـتیم، بلکـــه بـــا قهرمان‌هـــای متعـــدد و 
کوچک‌مقیاس‌تر روبه‌رو هســـتیم. این تغییر 
ســـاختاری، به‌طـــور طبیعی بر ســـینما نیز اثر 

گذاشـــته است.«

 قهرمان‌های کوچک 
یا قهرمان‌های ملی؟

بـــا چنیـــن تحولـــی، بازگشـــت ســـینما بـــه 
قهرمان‌هـــای ملـــی- از چهره‌هـــای جنـــگ تا 
نمونه‌هـــای مردمـــی بویـــژه در فیلم‌هایـــی 
چون »ناتور دشـــت«- می‌تواند چـــه کارکردی 
داشـــته باشـــد؟ اردکانی‌‌فـــرد ایـــن بازگشـــت 
را هـــم ممکـــن و هـــم ضـــروری می‌دانـــد، اما 
مشـــروط به تغییـــر نـــگاه. او تأکیـــد می‌کند: 
»ســـینما بـــه خاطـــر ذات خـــودش همیشـــه 
نیازمند ســـاختن قهرمان اســـت. بخشـــی از 
قهرمان‌هـــا بایـــد از دل همیـــن قهرمان‌های 
کوچک و متکثری بیرون بیایند که در جامعه 
حضـــور دارنـــد و بخش دیگـــر هـــم می‌تواند 
همان قهرمان‌های اســـطوره‌ای باشـــد؛ مثل 
فرماندهان، دانشـــمندان، چهره‌های ماندگار 
و...« او تأکید می‌کند که روایت مســـیر دشوار 
و ازخودگذشـــتگی چنیـــن چهره‌هایـــی برای 
نســـل‌های جدید می‌تواند الهام‌بخش باشد 
و ضرورت دارد در ســـینما بیشتر دیده شوند.

 
قهرمان باید »متعلق به امروز« باشد 

نه گذشته
وقتی از او می‌پرســـیم که سینما و رسانه چگونه 
می‌توانـــد بـــدون اغـــراق، الگوهـــای قهرمانانه 
واقعـــی و الهام‌بخـــش بســـازند، اردکانی‌فـــرد 
بـــا تحـــولات اجتماعـــی  بـــر فاصلـــه ســـینما 
امروز انگشـــت می‌گـــذارد. بـــه بـــاور او، هرچه 
قهرمـــان بیشـــتر متعلق بـــه زمان حال باشـــد، 
اثرگذاری‌اش بیشـــتر اســـت. او می‌گوید سینما 
کمتـــر بـــه ســـراغ موضوعاتـــی رفته کـــه عمیقاً 
زندگی نســـل جدید را تغییـــر داده‌اند؛ از جمله 
شـــبکه‌های اجتماعی، شهرت، ســـلبریتی‌ها و 
قهرمانان کوچک الهام‌بخشـــی کـــه در این فضا 
فعال‌اند. در حالی که داســـتان بســـیاری از این 
افراد می‌توانـــد ظرفیت یک فیلـــم الهام‌بخش 

را داشـــته باشد.

اردکانی‌‌فرد معتقد اســـت ســـینمای امروز از 
جامعه عقب مانده و بازنمایی قهرمان‌هایی 
کـــه در جهان امروز رشـــد می‌کنند، از نظر او 
ضرورتی اســـت برای برقراری ارتبـــاط واقعی 
با نســـل Z: »هرچـــه قهرمان بیشـــتر متعلق 
به زمان ما باشـــد… تأثیرگذاری‌اش بیشـــتر 
اســـت. نســـل جدیـــد دنبـــال قهرمان‌هایی 
شبیه خودشان هســـتند؛ کسانی که مسائل 
آنهـــا را داشـــته باشـــند و بـــرای دغدغه‌های 
امـــروز راه‌حـــل پیـــدا کـــرده باشـــند. نمونه‌ 
ایـــن الگوها برای نســـل جدیـــد، کارآفرینانی 
هســـتند که مســـیر موفقیـــت را از صفر آغاز 
کرده‌انـــد. قهرمانـــان ســـینمای مـــا باید به 
مســـأله‌های ذهنی نســـل‌های جدید نزدیک 

شوند.«
 

 خلأ بزرگ قهرمان زن 
در سینمای ایران

بخـــش مهم گفت‌وگوی ما با این کارشـــناس 
رســـانه به حوزه تخصصی خودش یعنی زنان 
می‌رســـد؛ جایی که انتقاد اردکانی‌‌فرد صریح 
و مستقیم اســـت. او از خلأ تاریخی »قهرمان 
زن« در ســـینمای ایـــران می‌گویـــد؛ فقدانی 
کـــه حتی در اوج دوران قهرمان‌ســـازی ادامه 
داشته اســـت: »حتی در آن دوره هم قهرمان 
زن جدی در ســـینمای ایران حضور نداشـــته 
اســـت. زنـــان در ســـینمای ایـــران معمـــولاً 
یـــا بـــه شـــکل قربانـــی تصویـــر شـــده‌اند، یا 
نهایتاً در مقام معشـــوقه‌ای که انگیزه کنش 
قهرمانانـــه مـــردان شـــده‌اند.« اردکانی‌فـــرد‌ 
تأکیـــد می‌کند کـــه در وجه غالب ســـینمای 
ایـــران زنِ قهرمـــان، مســـتقل از داســـتان و 
عمل خـــودش، تقریبـــاً غایب بوده اســـت. 
او بـــا اشـــاره به تغییـــرات بـــزرگ اجتماعی و 
توانمندتر شـــدن زنان، تأکید می‌کند که این 
مســـیر قهرمانانه باید روی پرده دیده شـــود: 
»زنان بســـیاری - در شـــبکه‌های اجتماعی و 
در زندگی واقعـــی - حرکت‌هایی کرده‌اند که 
به‌واقع قهرمانانه اســـت اما سینما سراغ آنها 
نرفته اســـت. ضروری اســـت که این حرکت 
قهرمانانـــه زنان به تصویر کشـــیده شـــود اما 
معمـــولاً حتی یـــک فیلم نمی‌بینیـــم که یک 
قهرمـــان زنِ واقعی امروز را ســـاخته باشـــد. 

این خلأ بســـیار بزرگی اســـت.«

محمدرضا خردمندان،کارگردان فیلم سینمایی »ناتور دشت«:

کسی که تلاش می‌کند کمی بهتر 
باشد، قهرمان است

زهرا اردکانی‌فرد،مدرس و پژوهشگر رسانه:

قهرمان زن در سینما 
غایب است


